
�▪ عليرضا 1اف
كلى  مدير  شهرسازى  دكتراى  مدرك  با  بهرامى  سيروان  دكتر 
دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى كردستان را برعهده دارد 
و وقتى سخن از شهيد نادر بهرامى به ميان مى آيد با افتخار مى 
گويد:پدرم يك كرد باغيرت بود كه براى حفظ نظام اسلامى و آب وخاك كشورش، 
درس و تحصيل را رها كرد و راهى جبهه و جنگ شد.سيروان از مادرى كرد اهل 
تشيع و پدرى كرد اهل سنت متولد شده است اما وقتى از اعتقاداتش مى پرسم مى 
گويد:پدرم از كردهاى اهل سنت و متولد سنندج بود اما مادرم كرد كرمانشاه و شيعه.
خودم هم به دليل بهره مندى از آموزه هايى كه مادر به من آموخت مذهب تشيع را 
انتخاب كردم و به داشتن پدرى سنى مذهب ومجاهد افتخار مى كنم.از زندگى پدر 
آسمانى اش كه مى پرسم مى گويد:پدرم شاگرد ممتاز مدرسه و دانشگاه بود.وقتى در 
رشته ساختمان در هنرستانى در سنندج فارغ التحصيل شد در كنكور سراسرى شركت 

كرد و  به عنوان دانشجو در دانشگاه اميركبير تهران پذيرفته شداما ...
سال 60پدر م20 ساله بود كه با شروع جنگ احساس وظيفه كرد و به عنوان سرباز 
به جبهه هاى جنگ اعزام شد .سيروان ادامه ماجرا را از زبان مادر تعريف مى كند 
و مى گويد:پدر علاقه زيادى به تحصيل داشت و ادامه تحصيل تنها اولويت زندگى 
اش بود.اما با شروع جنگ اولويت او هم فرق كرد و تصميم گرفت راهى جبهه شود. 
اطرافيانم مى گويند او هميشه مى گفت دراين شرايط نياز است كه به جبهه بروم و 
در ميدان جنگ به مردمم خدمت كنم.همين شد كه عازم سربازى شد و براى طى 

دوره آموزشى به شاهرود اعزام شد.
درهمان دوران هم تنها فرزندش متولد شد و  او تنها يك بار براى ديدن فرزندش به 
سنندج آمد.شهيد نادر بهرامى در عمليات بيت المقدس و در منطقه دارخوين به فيض 
شهادت نايل آمده است.سيروان درباره نحوه شهادت پدر اين گونه مى گويد:بعد از 
طى دوران آموزشى پدر به عنوان سرباز جمعى ارتش به شهر اهواز اعزام شد و پس 
از آن براى شركت در عمليات بيت المقدس يا همان آزادسازى خرمشهر به منطقه 
مى  كه  ام  شنيده  سبحانى  مهندس  نام  به  پدر  همرزمان  از  يكى  رفت.از  دارخوين 

گفت:من و پدرت در گروه امداد بوديم و شب عمليات وقتى در سنگر نشسته بوديم از 
صداى شليك يك خمپاره به خودمان آمديم.

در آن لحظه هر 4 نفرى كه در سنگر بوديم روى زمين دراز كشيديم ولى بعد از چند 
دقيقه وقتى سرم را بلند كردم با پيكرهاى غرق به خون 3 همسنگرى ام مواجه شدم 

كه پدرت هم يكى از آنها بود.

مادرم از رادیو خبر شهادت پدرم را شنيد >  
اما تشييع پيكر پاك شهيد نادر بهرامى هم براى خود حكايتى دارد.فرزند شهيد بهرامى 
در نقل قول نحوه شهادت پدر مى گويد:مادرم اين گونه تعريف مى كند كه يك روز 
صبح وقتى راديوى منزل را روشن مى كنند از اخبار راديو متوجه تشييع پيكر 2 شهيد 
به نام هاى سروان كوكبيان و سرباز نادر بهرامى مى شوند.جالب اين جاست كه مجرى 
راديو اظهار كرده بود هنوز تا اين لحظه امكان خبر رسانى به خانواده شهيد بهرامى 
براى مسئولان به وجود نيامده و خانواده اين شهيد از شهادت عزيزشان بى اطلاعند. 
اين فرزند شهيد بيشتر از مظلوميت پدر شهيدش به مظلوميت خانواده شهداى كرد 
اهل تسنن اشاره مى كند و مى گويد:داستان شهادت در كردستان با همه نقاط ايران 
متفاوت است.شهداى كردستان خاص تر از ديگر شهداى ايران اسلامى اند و به مراتب 
مظلوم تر. چرا كه در مقايسه با ديگر شهدا ناجوانمردانه تر به شهادت مى رسيدند و اين 
كه پس از شهادت انگ ها و تهمت هاى مختلفى از سوى گروهك ها و ضدانقلاب 
به خود و خانواده هايشان زده مى شد. به نحوى كه ادامه زندگى براى خانواده مشكل 
مى شد.حتى امروز هم اين آزار ها ادامه دارد و ما فرزندان شهداى كرد با هجمه هاى 
با  عوام  برخى  هم  هنوز  اما  اند  رفته  بين  از  ها  گروهك  هستيم.امروز  روبرو  فراوانى 
كنند.  مى  مان  آزرده  دل  هايشان  حرف  با  و  كنند  مى  اهانت  ما  به  خاص  تفكرات 
سيروان هنوز هم نامه هاى پدر شهيدش به مادرش را كه در آن تاكيد خاص و ويژه 
اى بر تربيت تنها فرزندش داشته است به يادگار نگه داشته است.نامه هايى كه در آن 
به تحصيل و تلاش براى دين مدارى تنها فرزندش تاكيد زيادى كرده و خواسته است 
تا در آينده پسرش آيينه اى تمام قد از وطن پرستى و ديندارى پدر شهيدش باشد.  
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